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خيزش جمعيت ديانت اسلامى تبريز ضد سياست هاى 
فرهنگى رضاشاه

(نمونه اى از جنبش هاى مذهبى- مردمى در تاريخ معاصر)
 نوشته محرم قلى زاده1 

مقدمه
ــترده جريان هاى برآمده از  ــكل گيرى و فعاليت گس يكى از مهم ترين ويژگى هاى تاريخ ايران معاصر، ش
بطن جامعه در عرصه سياسى و اجتماعى است. اغلب اين جريان ها به صف آرايى نيروهاى مردمى در مقابل 
ــتمگرى يا نيروهاى خارجى متجاوز و كارشكن منجر مى گرديد. نكته  ــىِ متهم به فساد و س حاكميت سياس
شايان توجه آنكه احساسات و باورهاى مذهبى مشترك در تحريك عموم «ستمديدگان» ضد «ستمگر» از 
مهم ترين نيروهاى انگيزشى بوده است. در واقع تقريباً در اغلب قيام ها و اعتراض هاى مردمى ايران معاصر، 
ــيعى ديده مى شود؛ تا جايى كه بيان ديگر  ــدن شعارهاى ش ــلام و نيز مطرح ش انگيزه دفاع از موجوديت اس

خواسته ها با هدف و انگيزه مذهبى توأم مى گشت. 
ــلامى در اوايل قرن چهارده شمسى در تبريز شكل گرفت.  ــكل مردمى موسوم به جمعيت ديانت اس تش
ــلطنت همزمان است، ضرورى به نظر مى رسد، زيرا  ــيس محفل مذكور با تغيير س توجه به اين نكته كه تأس
ــر در عرصه هاى مختلف جامعه، از جمله عرصه فرهنگى  ــدن خاندان پهلوى، موجب ايجاد تغيي روى كار آم
ــوى حكومت و  ــده در جامعه ايران از س گرديد. از اين لحاظ وجود ارتباط ميان تغييرات فرهنگى اعمال ش
ــد. واكاوى اين مسئله، موضوع مقاله حاضر را  ــيس جمعيت ديانت اسلامى، چندان بعيد به نظر نمى رس تأس

1. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامى.
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ــكل مى دهد. تحقيق حاضر از نوع پژوهش هاى بنيادين بوده و در آن از روش توصيفى – تحليلى پيروى  ش
شده است.

ــت كه منابع در خصوص موضوع مورد بحث، اطلاع چندانى ارائه نمى دهند؛ بنابراين   لازم به توضيح اس
ــخنرانى هاى رئيس جمعيت ديانت اسلامى در آن نشر يافته  ــريه تذكرات ديانتى كه بحث ها و س مطالب نش
است، در تحليل موضع گيرى و عملكرد آن تشكل، اهميت بسزايى دارد. گذشته از آن، كتاب خاطرات محمد 

عبدخدايى نيز در خصوص حيات سياسى شخصيت مذكور، حاوى برخى اطلاعات جالب است.

جمعيت ديانت اسلامى
ــين عبدخدايى يا شيخ غلامحسين آقا تبريزى معروف به « غلامحسين ترك» كه تحصيلات   غلامحس
ــت و بنا به قول  ــروطه به تبريز بازگش ــز و نجف گذرانده بود، بعد از پيروزى انقلاب مش ــوزوى را در تبري ح
ــبت به  ــان به مبارزه ضد خيانت هاى بهائى ها و بابى ها نس ــد مهدى عبدخدايى، در اين زم ــدش، محم فرزن
اسلام، برخاست(عبدخدايى، 1379: 29)همچنين هم زمان با رسوخ عقايد ماركسيستى و كمونيستى از قفقاز 
به تبريز، غلامحسين به برگزارى جلسات تفسير قرآن براى جوانان روى آورد.( عبدخدايى، 1379: 27) وى 
ــيس جمعيت ديانتى كرد تا مردم تبريز را در مقابل تبليغات سوء عوامل  ــال 1343 قمرى اقدام به تأس در س
بيگانه و روشنفكران غرب زده، قدرتمند سازد. شيخ مذكور، عصرهاى جمعه در كوچه مجتهد تبريز، جلسات 
معارف و عقايد اسلامى را براى اعضاى جمعيت ديانت اسلامى و ديگر اقشار مردم برگزار مى كرد (تذكرات 
ــال 1305 ش. موجود  ــات چندانى راجع به ابعاد فعاليت جمعيت مورد بحث، تا س ــى، 1345: 1) اطلاع ديانت
نيست. در يك تعريف كلى، مى توان اين گونه تلقى نمود كه جمعيت ديانت اسلامى، تشكلى مذهبى بود كه 
ــكل گرفته بود  ــعاير دينى، تحت قيادت عالم دينى ش از گرد هم آمدن عده اى از افراد  عادى و پايبند به ش
و عمده فعاليت آن به حفظ ارزش هاى دينى و خنثى سازى تهاجمات فرهنگى آن دوره، معطوف مى گشت.

از سال 1305ش. سخنرانى هاى غلامحسين تبريزى، از سوى اعضاى تشكل ديانت اسلامى تحرير و در 
نشريه تذكرات ديانتى كه به صورت ويژه به همين كار اختصاص يافته بود، به چاپ  رسيد.1مطالعه اين نشريه 
در شناخت سمت و سوى فعاليت تشكل مذكور، اهميت زيادى دارد. البته اسناد، حاكى از آن است كه فشار 
ــريه در نقل و تحرير سخنان غلامحسين، با محدوديت  ــتم سانسور موجب مى شد دست اندركاران نش سيس

مواجه باشند(بصيرت منش، 1376: 399).
همان گونه كه در ادامه مقاله مورد بررسى قرار خواهد گرفت، آفت هاى فرهنگى دوره رضاشاه، از چند بعد 

ــريه اغلب در يازده صفحه (صفحه نخست  ــد. اين نش ــر مى ش 1. مجله تذكرات ديانتى به صورت دوهفته نامه منتش
ــتركان بود و معمولاً شماره گذارى نمى شد) به قطع خشتى و با  ــر و ويژه برقرارى ارتباط با مش حاوى اطلاعات نش
ــت. محل اداره آن كوچه مجتهد، جمعيت ديانت اسلامى بوده و  ــربى در مطبعه سعادت تبريز، طبع شده اس چاپ س
ــاليانه آن در تبريز پنج قران و ساير ولايات داخلى شش قران و در خارج از كشور هفت قران تعيين  ــتراك س وجه اش

شده بود.
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ــى اجتماعى و فردى و همين طور اعتقادات مذهبى، جامعه را تهديد مى كرد. برخى از اين  ــاى اخلاق هنجاره
ــت ها و برنامه هاى فرهنگى حكومت وقت ارتباط داشت و صورت اجرايى آن محسوب  ناهنجارى ها با سياس
ــيحى، تنها با حمايت  ــيونرهاى مس ــد. اما بخش ديگرى از تهديدهاى فرهنگى، از جمله تبليغات مس مى ش
ــين در راستاى خنثى سازى اثرات  ــخنرانى هاى شيخ غلامحس ــمى حكومت همراه بود. س تلويحى و غير رس
ــكل مى دهد.  ــلامى را ش ــاى فرهنگى مهاجم، بخش مهم فعاليت هاى مبارزاتى جمعيت ديانت اس جريان ه
ــه آن دوره، مبارزه مطبوعاتى نيز  ــريات ادوارى در حيات فكرى جامع ــا توجه به اهميت نش ــته از آن ب گذش
مورد توجه جمعيت قرار گرفت. شواهد حاكى از آن است كه نسخه هاى نشريه تذكرات ديانتى در شهرهاى 
ــه و خارجه» مندرج در صفحه  ــاير ولايات داخل ــور1 و حتى در صورت اعتماد به عبارت «در س مختلف كش
نخست تمام شماره ها (پيوست 1)، در سرزمين هاى همسايه پخش مى شد؛ البته تنها در آخرين شماره نشريه، 
ــت كه در اين ميان نام شهرهاى بمبئى  ــده اس نمايندگى هاى فروش در ولايات داخلى و خارجى معرفى ش
ــم مى خورد(تذكرات ديانتى، 1307: ش 49 و 50، 11)؛ بنابراين مى بايست حوزه  ــرف نيز به چش و نجف اش

جغرافيايى فعاليت انجمن ديانت اسلامى را فرامرزى تصور كرد. 
ــريه، ميان مردم شهر به بحث و  ــار نش ــلامى، هم زمان با انتش ــس جمعيت ديانت اس بالاخره اينكه مؤس
مناظره با مبلغان مسيحى و حاميان جريان هاى فرهنگى جديد مى پرداخت. كنار آن، همگامى تشكل مذكور 
ــت مطبوعاتى اقدام عملى، بعد  ــت هاى فرهنگى حكومت در 1307ش،كنار فعالي ــا قيام عمومى ضد سياس ب

ديگرى از فعالت ديانت اسلامى را شكل مى دهد.
 مشى مبارزاتى غلامحسين و جمعيت تحت قيادت2 وى، به شدت تحسين و حمايت علماى شيعه در قم 
و نجف را بر انگيخته بود. نامه هاى حمايت آميز محمد حسين آل كاشف الغطاء (تذكرات ديانتى، 1345: ش 
8، 8؛ تذكرات ديانتى، 1346: ش 20 ، ص8) (پيوست 2) و شيخ عبدالكريم حائرى (تذكرات ديانتى، 1346: 
ش23، 9) با اين مضمون، در دست است. همين طور، آيت االله حاج آقا حسين قمى ـ كه مرجعيت آن روز را 
ــحالى زيادى در يكى از درس هاى خود به طلاب توصيه كرد تا تذكرات ديانتى را  ــت ـ با خوش به عهده داش

مطالعه كنند(عبدخدايى، 1379: 29). 
ــاده و همه فهم در بيان و تحرير مسائل كلامي يا نقد مسائل فرهنگى در نشريه مذكور،  انتخاب زبان س
ــلامى تنوير افكار عمومى، به ويژه آگاه سازى اقشار  ــت كه  جمعيت ديانت اس ــان دهنده اين واقعيت اس نش
ــريه در طول  ــواد جامعه را به عنوان مهم ترين هدف خويش برگزيده بود. ثبات قيمت نش ــواد يا كم س بى س
سال هاى 1305 -1307 ش. نيز مويّد همين مدعاست. از آنجايى كه جمعيت مورد بحث از اقشار كم درآمد 
ــكيل مى شد، به تدريج انتشار نشريه به لحاظ مالى در وضعيت دشوارى قرار گرفت. در اغلب شماره هاى  تش

ــهد و قم (عبدخدايى، 1379:  29 و 33) رشت، زنجان، زاهدان (تذكرات ديانتى، 1347:  ــهرهاى  مش 1. از جمله، ش
ش 49 و 50: ص11) و كرمانشاه (تذكرات ديانتى، 1347: ش 45، 6) را مى توان برشمرد.

2. نويسندگان نشريه تذكرات ديانتى او را با عنوان «قائد اعظم» معرفى كرده اند.
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ــتركين كه حق اشتراك خود  ــال 1307ش. مكرراً اخطارهايى خطاب به آن دسته از مش ــر شده در س منتش
ــده جريده مذكور، اول جمادى الاول  ــت. تاريخ آخرين شماره منتشر ش ــيده اس را نمى پرداختند، به چاپ رس
1347قمرى (1307ش.) را نشان مى دهد. البته عدم بضاعت مالى، دليل توقف انتشار تذكرات ديانتى نيست، 
ــال مذكور در تبريز به وقوع  ــكل كه در س ــلامى و غائله اتحاد ش بلكه اين امر با انحلال جمعيت ديانت اس

پيوست، مرتبط است.

مبارزه جمعيت ديانت اسلامى، ضد سياست هاى فرهنگى رضاشاه 
ــنفكرى و تجدد خواه، با انحراف از فرهنگ  ــلطنت پهلوى، برخى جريان هاى روش ــيس س تا پيش از تأس
مذهبى و بومى و با انتشار جرايد و كتب متعدد، به واكاوى ريشه هاى عقب ماندگى ايران و راهكارهاى حل 
ــتان،  ــهر، كاوه، آينده و فرنگس اين معضل پرداختند. مطالعه چند مورد از جرايد مذكور، از جمله مجله ايرانش
بيانگر اين واقعيت تاريخى است كه سياستگزارى هاى فرهنگى حكومت پهلوى اول، در واقع صورت قانونى 
ــده تئورى هايى است كه كاظم زاده ايرانشهر، محمود افشار، مشفق كاظمى، سيد حسن تقى زاده  و اجرايى ش
ــاير نشريات مشابه انتشار مى دادند. مشابه اين ايده ها از طرف حزب  و محمد على فروغى در اين جرايد و س
تجدد نيز بيان مى گشت، تا آنجا كه به امور فرهنگى مربوط مى شد، برنامه اين حزب «خواستار جدايى دين 
از سياست ...ايجاد تسهيلات آموزشى براى همگان از جمله زنان و ايجاد امكانات براى شكوفايى استعدادها 
و ترويج زبان فارسى به جاى زبان هاى محلى در سراسر كشور» بود. اين حزب نقش بسزايى در قدرت گيرى 
رضاشاه داشت (آبراهاميان، 1387: 111) و سياستگزارى هاى فرهنگى رژيم رضا شاهى به طور چشم گيرى 
ــاه همچون داور، تيمورتاش،  ــتور كار قرار داد. به خصوص كه كارگزاران رژيم رضاش اين نظريات را در دس

تدين و فروغى، از اعضاى حزب تجدد بودند (نبى سليم، 1388: 88).
ــم و غرب گرايى قرار  ــى- نظامى رژيم پهلوى اول، بر محورهاى ديكتاتورى، ناسيوناليس ــاختار سياس س
گرفته بود. زمانى كه ديكتاتورى رضا شاه به استبداد مطلق انجاميد، تغيير چهره فرهنگى جامعه با توسل به 
ــد فرهنگى مردم شد. غرب گرايى رژيم و سياستگزاران فرهنگى  ــتور كار قرار داد و مانع از رش زور را در دس
آن، در واقع تقليد از برخى ظواهر غرب بود. از همين روى، حكومت رضاشاه سياست هاى فرهنگى را حول 
ــت هاى فرهنگى طراحى نمود. البته  چند محور اصلى تدوين كرد و برنامه هايى را براى نهادينه كردن سياس
ــير به سوى هدف  ــتند و ضمن س ــانى داش ــتر موارد، محورها و برنامه هاى فرهنگى، حالت هم پوش در بيش
ــتان گرايى و  اصلى، متضمن نيل به اهداف فرهنگى ديگر نيز بودند، از جمله، همچنان كه هدف از تبليغ باس
ناسيوناليسم، تضعيف اسلام بود، همين هدف، با كشف حجاب يا فعاليت مبلغين مسيحى، بابى يا بهايى نيز 
ــد. در ادامه به ذكر ماهيت و ابعاد سياست هاى فرهنگى دوره مورد بحث و نحوه مبارزه جمعيت  دنبال مى ش

ديانت اسلامى با آن سياست ها، پرداخته مى شود.
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الف) ناسيوناليسم ( باستان گرايى، زردشتى گرايي و قوميت گرايى) و سكولاريسم:
ــودن آن پرداخت، ترويج  ــورد بحث، به اجرايى نم ــى كه حكومت در دوره م ــت فرهنگ مهم ترين سياس
ــم دولتى در اين دوره، فاقد هرگونه محتواى استعمارستيزانه بود  ــم بود. البته ناسيوناليس ــه ناسيوناليس انديش
ــاه از  ــاى حكومت، هرگز در نيل به وحدت ملى موفق نبود. رضا ش ــتى بر خلاف ادع ــات ناسيوناليس و تبليغ
ــم، اهداف مختلفى را دنبال مى كرد؛ از جمله، باستانگرايى نهفته در دل ناسيوناليسم، تقابل  تبليغ ناسيوناليس
ــار مذهبى و روحانيان را در پى داشت (بيگدلو، 1380: 281-285؛  ــلام و در نتيجه تضعيف قدرت اقش با اس
ــى  ــر حكومت پهلوى اول كه تبديل به يكى از محورهاى اساس ــم توتاليت ــدى، 1358: 66). ناسيوناليس هلي
ــتگزارى هاى اين دوره گرديد، بر باستان گرايى، زردشتى گرايى، نژادپرستى ( يا دست كم قوم محورى)،  سياس
ــتى1 مبتنى بود. در اين ميان، سازمان آموزش و پرورش، نقش مهمى در نهادينه  ــلام ستيزى و شاه پرس اس

كردن ناسيوناليسم دولتى بر عهده داشت.2 
ــه ناسيوناليسم، باستان گرايى و زردشتى گرايى،  ــكل ديانت اسلامى، در مقابله با ترويج و تبليغ انديش تش
ــاس آن عنصر دين و مذهب به جاى قوميت،  ــيك از مفهوم مليت را – كه بر اس تلاش كرد تا تعريف كلاس
ــد - احيا نمايد: «محكم ترينِ تمامى روابط و بهترينِ جميع  ــاخصه تمايز مليتى محسوب مى ش مهم ترين ش
ــى و يك علقه قلبى در كليّه اهالى  ــت و بس. چه اين رابطه  يك جاذبه روح ــن، همانا جامعه دينى اس عناوي
ــاير عناوين،  ــراً و علناً مراقب اتحاد خواهد بود، و غير از اين، س توليد و همه را امر به يكانگى و برادرى و س
ــاس و فى الحقيقه از قبيل موهومات و ثانياً جذب  روحى  چه وحدت زبان و چه غير آن، اولاً صورى و بى اس
ــت.» (تذكرات ديانتى،1347: ش49  ــه معنوى در آنها نه و ثالثاً دائره اش تنگ و محيط آن  ضيق اس و علاق
و50، 3 و4) اين رويه در كلام شيخ غلامحسين، به تعريف روشن از حكومت مطلوب براى مملكت اسلامى 
منجر شده است: « دولت و ديانت به منزله روح و جسد، دو امر متلازم مى باشند و كسى كه لفظاً و صورتاً 
مملكت خواه باشد، ولى تعظيم شعائر دينيه و حفظ نواميس الهيه و قواعد اسلاميه و رسومات مذهبيه نداند، 
لفظش بلامعنى و صورتش بلا روح خواهد بود.»( تذكرات ديانتى،1346: ش33، 7) و در جاى ديگر مى گويد 

ــاهان و سلسله هاى باستان پيش مى آمد، لاجرم پايان  ــتى و يا تفاخر به ش ــخن از ايران دوس 1. در اين دوره هر جا س
ــلطنت به پايان مى رسيد (فيوضات، 1375 : 52 – 55). در واقع به صورت  ــخن با شاه پرستى و تكريم جايگاه س س

آگاهانه، تلاش مى شد تا رضا شاه را به تاريخ باستان ايران پيوند زده و او را با شاهان باستانى مقايسه كنند.
ــال سلطنت رضاشاه تأليف و تدريس مى شدند، به  ــى كتاب هاى درسى تاريخ، كه طى شانزده س 2. مى توان با بررس
ابعاد شكل دهى سياست هاى حكومت به محتواى متون درسى تاريخ، پى برد. مطالعه متون درسىِ مورد بحث، بيانگر 
ــت كه در اين متون، وقايع تاريخى ايران، حول چند محور و هدف عمده، مورد بهره بردارى قرار گرفته است:  آن اس
ــمى،1317: 75-122،119-136؛  ــويق و تقويت حس ملى گرايى (قويم،1307: 3،31، 34 و51؛  رشيدياس الف- تش
فلسفى، 1318: 143)؛ ب- تبليغ باستان گرايى افراطى و زردشتى گرايى (قويم،1307: 34؛ رشيدياسمى، 1315: 27،33 
و36؛ فلسفى، 1318: 143)؛ ج- ترويج شاه پرستى، و تمجيد و تكريم مبالغه آميز از حكومت رضاشاه(رشيد ياسمى، 
ــتايى و ترويج نژادگرايى  ــفى، 1318: 143 و133) د) آريا س 1317: 156 و160؛ رمزى، 1307: 4-7 و 38-43؛ فلس

(فلسفى،1318: 49و 57؛ رشدياسمى، 1315، 27 ؛ قويم، 1307: 6).
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ــتقلال قوميّت بدون ترويج ديانت  رسمى مملكت محال است و كسى كه قواعد  ــرافت مليّت، و اس « حفظ ش
ــرافت ملىّ نمى باشد.» (تذكرات ديانتى،1346: ش34، 11) به نظر  ــلماً حافظ ش دينى را رعايت ننمايند، مس
ــلامى در عبارات اخير، با حكومت وقت و براى نقد تبليغات رضاشاه مبنى بر  ــد روى سخن ديانت اس مى رس

لزوم جدايى دين از حكومت، بوده است.
ــلام  ــه اتحاد اس مليت خواهى يا به عبارت دقيق تر، «وطن خواهى» مطرح در تذكرات ديانتى كه با انديش
ــادى در مقابل غرب  ــتقلال اقتص ــاس، حفظ اس ــاوى رويكرد اقتصادى بود. بر اين اس ــد، ح مترادف مى ش
استعمارگر، پايه و شالوده استقلال ملى و لازمه اصلى وطن خواهى معرفى شده است. از اين لحاظ، جمعيت 
ــلامى، هم در مقابل استعمار اقتصادى و هم در مقابل غربگرايى ايستاده بود. اين نكته، به وضوح  ديانت اس
در محتواى شماره هاى متعددى از ارگان جمعيت مورد بحث، ديده مى شود. شيخ غلامحسين در بيان رابطه 
ــتقلال اقتصادى و استقلال سياسى مى گويد: «پر واضح است كه حفظ وطن با حفظ ثروت و  قوى ميان اس
سدّ ابواب فقر و فاقه اهالى و رفع احتياج از اجانب صورت مى پذيرد و آن هم با ترويج  امتعه و صنايع وطنى 
ــتعمال  ــت، به قدر امكان از اس ــخص وطن خواه و مملكت دوس موجود خارجى پيدا مى نمايد ... پس بايد ش
ــطه مصارف غير  ــد، نه  اينكه به واس ــباب خارجه تجنّب ورزيده و در ترويج صنايع وطنى بكوش آلات  و اس
ــك اجانب  ريزان نموده و مملكت را به فلاكت و  ــمه هاى طلا را هر آن و دقيقه به ممال ــه خويش، چش مهم
رزالت دچار و اسم بلامسمّاى وطن خواهى را به خود بندد و طوق اجنبى پرستى را فعلاً [=عملاً] بگردن خود 
ــرات ديانتى،1347: ش45، 2 ). همين وظيفه براى فرد «دين خواه» (تذكرات ديانتى،1347:  بيندازد» (تذك

ش45 ،4)و «مملكت خواه» (تذكرات ديانتى،1347: ش48، 8) نيز مفروض است. 
ــتى» يا «مليّت خواهى»، تمايل به  ــتفاده از اصطلاح «وطن پرس ــريه تذكرات ديانتى به جاى اس در نش
ــريه مذكور، گرايش به احكام  ــت. در همين رابطه، در نش ــتر بوده اس ــتفاده از واژه «وطن خواهى» بيش اس
ــتى گرايى و قوميت گرايى به عنوان شاخصه هاى  ــلامى و دورى از تجمل، تجددگرايى، غربگرايى، زردش اس
ــرات ديانتى،1347: ش45، 4). اين  ــود (تذكرات ديانتى،1346: ش32، 10؛ تذك ــن خواهى مطرح مى ش وط
ــت كه تشكّل ديانت اسلامى، طرفداران ناسيوناليسم ( قوميت گرايى و زردشتى گرايى)  مطلب گوياى آن اس
ــلام، مى دانست. در سخنرانى هاى غلامحسين، وطن  را همان مروّجان فرهنگ و تمدن غربى و معاندان اس
فروشى، طرفدارى از كشف حجاب و آزادى زن و  گرايش به مصرف كالاهاى تجملى غرب، اغلب كنار هم 
و براى اراده انحرفات گروه واحدى به كار رفته است. از جمله او در شماره 34 مى گويد:« از چندى قبل، پاره 
ــيده اند كه ظاهراً و جسماً اولاد اهل اسلامند، ولى روحاً اولاد اجانب ميباشند  ــخاص به ظهور رس [اى از] اش
... كسى كه قدر عرض خود را نداند و ترقيات  مملكت را به اقتضاى شهوت پرستى، منوط به كشف حجاب و 
تبرج زنان گمان  نمايد، البته حافظ عرض ديگران نخواهد شد و كسى كه با صورت سازى  و خودآرائى، ثروت 
ــت.» (تذكرات ديانتى،1346:  ــلماً غيرت وطن  و حس ملىّ نخواهد داش وطن عزيز را به باد فنا مى دهد، مس
ش34: 11) همين رويه در قبال مبلغان زردشتى گرايى نيز وجود دارد. (تذكرات ديانتى،1347:ش 49 و 50، 

 (8-6
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ــم توتاليتر حكومت رضاشاه بود، به طورى  ــد، زردشتى گرايى، بخشى از ناسيوناليس همان گونه كه ذكر ش
ــتان گرا با انتشار كتب تاريخى، ضمن تكريم و تمجيد از دين  ــت هاى باس كه در اين دوره، برخى ناسيوناليس
ــلامى و شخصيت پيامبر اسلام روى آورده بودند. جمعيت ديانت  ــتانى ايران، به تخريب چهره تمدن اس باس
ــتى را افرادى دانست كه به نام وطن خواهى و  ــبهات ايشان، مبلغّان دين زردش ــلامى براى مقابله با تش اس
ــته اند. در همين رابطه، مقالاتى براى اثبات خرافاتى و جعلى بودن  ــلام برخاس ــتى»، به محو اس «ايران دوس
كتب دينى زردشتيان در نشريه تذكرات ديانتى به چاپ رسيد (تذكرات ديانتى،1347: ش42، 5-7؛ ش 48، 

ص4 و 9-8 ).

ب) غرب گرايى؛ اتحاد شكل و آزادى زن:
ــط غرب زدگى و نفوذ استعمار بيگانه به كار بست، به طورى كه  ــعى خويش را جهت بس رضاخان همه س
ــال هاى قدرت و حكومت وى، در تاريخ گسترش غرب زدگى در ايران، مرحله جديدى محسوب مى شود.1  س
در اين دوره، جريان غرب زدگى كه  از زمان مشروطيت آغاز شده بود، به نتيجه طبيعى خود رسيد و وابستگى 
اقتصادى و سياسى به غرب افزايش يافت.»( مصطفوى،1377: 56) تلاش هاى رژيم در جهت كشف حجاب 
بانوى ايرانى و نهادينه كردن آن در جامعه، همچنان كه با استراتژى غرب گرايى پيوند مى يافت، از انگيزه هاى 
ــلام ستيزانه نيز نشئت مى گرفت. در اين دوره، جنبش اجتماعىِ فرمايشى تحت عنوان «نهضت نسوان»  اس
ــاس آن، رژيم تلاش داشت تا اجراى برنامه هايى چون  ــتور كار نهادهاى فرهنگى قرار گرفت؛ بر اس در دس
ــان دهد.  ــور نش ــير ترقى كش ــترش كمّى تحصيلات بانوان و حضور پررنگ تر آنها را در اجتماع در مس گس
ــمى كشف حجاب در 1314ش. صادر شد، اما شواهد تاريخى بيانگر آن است كه تبليغات مرتبط  ــتور رس دس
با اين اقدام، حتى پيش از تغيير سلطنت، در جريان بود(صادقى، 1384: 46-47). اجراى قانون متحدالشكل 
ــمرد، زيرا فرم خاصى از پوشش را به كارمندان دولتى زن  ــف حجاب برش (1307) را مى توان پيش زمينه كش
ــت3). همچنين تا سال 1314 در كتب و روزنامه  هاى  تحميل مى كرد كه برگرفته از الگوى غربى بود (پيوس
ــويق به كشف حجاب، از سوى برخى  ــتاى تخريب حجاب اسلامى و تش ــكارا مطالبى در راس متعدد نيز آش
شخصيت ها و محافل متجدد به چاپ مى رسيد.2 بديهى است در صورتى كه حكومت ديكتاتورى وقت اراده 

ــاه. ن.ك: ( توكلى طرقى، 1381:  ــتيزانه رضاش ــينه هاى تاريخى اصلاحات غربگرايانه و دين س 1. در خصوص پيش
(236-195

2. به عنوان نمونه، طلعت تبريزى در 1305ش. ابيات زير را براى حمايت از كشف حجاب سرود.
ــباب  ــند * چرا اس ــتور  * ميان چادر و روبند و چاقچور / ز آزادى چرا بى بهره باش « نمى گويند كاين زن هاى مس

ضحك و سخره باشند 
ــدى چاقچور پوش *  ــتوى هم گر ب ــد/ تالس ــد * كه زن از حق خود محروم باش ــوم باش ــز ايران كجا مرس ــه ج  ب

نمى مانديش عقل و دانش و هوش/
كه مى گويد كه عفت در حجاب است * حجاب ار نيست، كار زن [...] است » (طلعت تبريزى، 1324: 206).
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ــتوراتى به وزارت  ــت در مقابل چنين جرياناتى مانع ايجاد كند.1 در زمينه اتحاد لباس، دس مى كرد، مى توانس
ــتعمال لباس متحدالشكل، به ويژه  ــت اس ــتانها به اجراى سياس ــد و ماموران دولتى در شهرس داخله صادر ش
ــناد نظميه، اين امر از اوايل سال 1306.ش شدت بيشترى  ــرنهادن كلاه پهلوى، موظف نمود. بنا به اس برس

پيدا كرد(داود قاسم پور،1384: 49).
ــور نيز سهم  ــازمان تعليم و تربيت كش ــت «آزادى زن» و افزايش حضور دختران در اجتماع، در س سياس
وسيعى داشت. طبق اين سياست، در حالى كه مقرر شده بود كه به صورت سالانه به تعداد محصلان دختر 
ــكل گشته (تغيير لباس و  ــال 1307 ش. مجبور بودند تابع قانون، متحد الش ــود، اين دختران از س افزوده ش
ــناد، 1378: 75؛ روزنامه تبريز، 26 شهريور 1307) و از سال 1314.ش نيز بدون  ــف حجاب با روايت اس كش
ــاس اطلاعات منابع، بعد از روى كار  ــهر تبريز، بر اس ــه و جامعه حضور يابند. از جمله در ش حجاب در مدرس
آمدن رضاشاه، به ويژه از سال 1308ش. به بعد، تعداد مدارس دخترانه در اين شهر به سرعت افزايش يافت. 
در سال مذكور، تعداد دانش آموزان دختر در شهر مورد بحث، به بيش از دو هزار نفر مى رسيد. (اميد، 1332: 
ج204/1؛ اورجى نيك آبادى، 1385: 19) اين تعداد در سال پيش از آن، چيزى حدود 1700 نفر بود كه در 
ــطه دولتى و ملىّ تحصيل مى كردند. (اميد، 1332: ج204/1) اين در حالى  ــه ابتدايى و متوس چهارده مدرس
است كه در سال 1306شمسى در همه آذربايجان، چهارده مدرسه دخترانه (تنها يك مدرسه متوسطه وجود 
داشت كه آن هم در تبريز داير بود)، با حدود 199 نفر دانش آموز دختر، موجود بود.( اميد، 1332: ج201/1؛ 

روزنامه تبريز، 29مهر 1307: ص4)
ــبت به مدارس خارجى و تحصيل بانوان، يكى از  ــل ترويج «آزادى زن» و افزايش اقبال جامعه نس معض
ــت. شواهدى، دال بر تلاش شيخ غلامحسين براى  ــلامى بوده اس مهم ترين دغدغه هاى جمعيت ديانت اس
ــود. رفتار برخى از شهروندان كه دانسته يا  تقنيع و تنوير اذهان برخى متجددان از طريق مناظره ديده مى ش
ــعاير دينى پيروى كرده و با آب و تاب فراوان به تبليغ اين انديشه ها  ــته از آراء متجددان و مخالفان ش ندانس
روى آورده بودند، غلامحسين را به حركت واداشت. مقاله «واعتصمو بحبل االله جميعاً و لا تفرقوا» به شرح 
ــين با يكى از افراد فوق كه حامى آزادى زن و  تعليم دختران بوده  ــيخ غلامحس جزئيات بحث و مناظره ش
ــيّع را زير سؤال مى برد، اختصاص دارد (تذكرات ديانتى،1347: ش39). البته به غير  و پايه هاى اعتقادى تش
ــت: «دعوت فعلى،  ــتر مى دانس ــانى، وى به تبليغ عملى نيز معتقد بود و تأثير آن را به مراتب بيش از تبليغ لس
ــت.» (تذكرات ديانتى،1347: ش 45، 4) در واقع  ابلغ از دعوت قولى و ترويج فعلى، بهتر از ترويج قولى اس
وى از اين طريق تلاش مى كرد تا بحران فرهنگى جامعه را هرچند با امكانات محدود، به صورت مصلحانه 

برطرف نمايد.
ــى، مدارس خارجى  ــماره 26 تذكرات ديانت ــود كه در ش ــاهده مى ش ــوزه مبارزه مطبوعاتى نيز، مش در ح

ــمى در ايران، تا قبل از 1314ش. ن.ك: (فاطمه صوفى  ــف حجاب غير رس 1. براى مطالعه در خصوص مظاهر كش
آبادى :250-246)
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ــت(تذكرات ديانتى،1346: ش26، 2). مخالفت تشكل مذكور با پديده  ــمه مفاسد» قلمداد شده اس «سرچش
ــتخدام كارمندان زن  ــين به اس ــل بانوان و اقبال به مدارس خارجى، تا جايى پيش رفت كه غلامحس تحصي
ــال  در ادارات دولتى نيز اعتراض نمود. (تذكرات ديانتى،1346: ش37، 8) اين موضع گيرى در نهايت در س

1307ش. با قيام عمومى ضد قانون اتحاد شكل، به صورت عملى جلوه گر شد. 
ــوى جمعيت ديانت اسلامى، به صورت عملى براى مبارزه با اقدامات  در واقع، مهم ترين حركتى كه از س
ضد دينى و ضد فرهنگى حاكميت وقت به وقوع پيوست، قيام مهر ماه سال 1307ش. است. در سال مذكور، 
ــكل قيام  ــن انگجى، دو روحانى با نفوذ تبريز، ضد قانون اتحاد ش ميرزا صادق آقا تبريزى و آقا سيدابوالحس
ــين مكى قيام تبريز را در اعتراض به كشف  ــت: حس كردند. البته درباره علت قيام، اقوال مختلفى مطرح اس
ــى نيز آن را در اعتراض ضد تغيير كلاه ارزيابى مى كنند، اما واقع  ــاب مى داند(مكى 1374: 281) و برخ حج
امر آن است كه مستندات تاريخى، از ارتباط اين قيام با اعتراض به قانون اتحاد شكل، خبر مى دهند (واحد، 
ــد؛ ثانياً غلامحسين  تبريزى، در  ــف حجاب در سال 1314ش. صادر ش ــتور كش 1366، 244)، زيرا اولاً دس
جريان حادثه مسجد گوهرشاد در مشهد حضور داشت و بنابراين نمى توانسته است در جريان كشف حجاب، 

ضد آن قيام كرده باشد.
ــنيع و خلاف عفت  عمومى  ــال 1307ش، برخى از عوامل حكومتى با اعمال ش  قبل از قيام عمومى س
ــود آورده بودند.  ــات عمومى ضد حكومت، به  وج ــاعدى را براى تحريك احساس ــز، زمينه هاى مس در تبري
(اميراحمدى،1373: 266-267) شيخ غلامحسين در خيزش عمومى تبريز، سخنگوى ميرزا صادق تبريزى 
ــاهدان عينى، وظيفه بسيار مهم، يعنى گردآورى و به راه  ــن انگجى بود؛ همچنين به گفته ش و سيدابوالحس
ــع كه كلاه ها را عوض مى كردند، در محله ما،  ــت: «همان موق انداختن صف هاى تظاهرات را بر عهده داش
ــين ترك تبريزى كه در محله ما بود، از حياط سيد  ــيخ غلامحس ــتربان) مردم به همراه ش محله دوه چى( ش
ــجد سيد على آقا  ــكوى مس ــين بالاى س ــيخ غلامحس ابراهيم  حركت كردند، آمدند مدخل بازار دوه چى. ش
(مسجد پدر آيت االلهّ سيد محمد حجت كوه كمره اى)سخنرانى كرد» (صديقى نخجوانى، 1383: 25) ناگفته 
پيداست كه اعضاى جمعيت ديانت اسلامى، قائد خويش را در اين قيام همراهى كردند. بنابراين سهم تشكل 
ــت. اين قيام بعد از چند روز با اعلام حكومت نظامى  ــيار پررنگ بوده اس مذكور در  تحقق قيام 1307، بس

سركوب شد و بسيارى از روحانيون و شركت كنندگان در آن دستگير يا تبعيد شدند.1 

1. شيخ غلامحسين، مخفيانه به نجف اشرف  عزميت نمود، ولى همواره تحت مراقبت و كنترل كنسولگرى ايران بود. 
پس از چند سال مجدداً مخفيانه به ايران بازگشت و در شهر مشهد اقامت گزيد. او كه در قيام مسجد نيز گوهرشاد 
حضور داشت، پس از سرگوبى قيام متوارى شد و به دهات اطراف مشهد رفت. (بصيرت منش ،1376: 400- 401) 
گفته مى شود غلامحسين در مشهد، امامت نماز جمعه را در دوره محمد رضاپهلوى بر عهده داشت( اردهالى، 1323: 
ــيخ  ــكل در 1307ش. و ميزان نقش ش 3) براى مطالعه در خصوص ماهيت و جزئيات قيام  مردم تبريز ضد اتحاد ش

غلامحسين در آن، ن.ك: ( صديقى نخجوانى، 1383؛ بصيرت منش، 1376: 406-389)
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ج) آزادى فعاليت مبلغان فرق مختلف، ضد اسلام و تشيع
ــد و تبليغ نيمه آزادانه شبكه هاى بابى و بهائى  ــاه، رش ــتيزى در دوره رضاش ــلام س يكى ديگر از ابعاد اس
ــمى  درون جامعه ايران بود، به طورى كه مى توان اين گونه ادعا كرد كه حكومت وقت، به همكارى غير رس
ــاه كسانى را در مناصب مهم دولتى  ــتا، رضا ش و تلويحى با جريان هاى فوق، روى آورده بود. در همين راس
مى گماشت كه بيگانه يا معارض با بافت  مذهبى جامعه بودند. بدين سان افراد وابسته به گروه هاى دينى بابى 
ــدند كه به زودى «به قدرت برتر سياسى و اقتصادى ايران»تبديل  ــالارى جذب ش و بهايى در اداره  ديوان س
شدند(شهبازى، 1379: 7.) حتى گفته مى شود آجودان  مخصوص وليعهد، يك سرگرد بهايى به نام اسد االلهّ 

صنيعى بود (فردوست،1370: 56 ) .
ــيار با نفوذ در تشكيلات سياسي  ــاخه هاي بس به طور كلى، در دوره پهلوي، جنبش بهائيت به يكي از ش
ــاختارهاي فرهنگي و اقتصادي كشور تبديل شد. (زاهدانى، 1381: 238) در اين دوره،  دولت و به تبع آن س
ــه، پيروانى براى خود بيابند كه يك  ــلاش مى كردند با انجام خدماتى در زمينه هاى مختلف جامع ــان ت بهائي
نمونه از اين خدمات، آموزش و پرورش بود. شيوه متفاوت تعليم و تربيت در اين مدارس و نيز رعايت نكردن 
ــط مربيان بهائى و بابى (روزهاى اول و دوم ماه محرم به خاطر  ــى توس ــى و پرورش اصول و مقررات آموزش
ــلمان و شيعى ايران بسيار نگران كننده  ــن مى گرفتند) براى مردم مس تولد على محمد باب در مدارس جش
ــاه، 1387: 65ـ 64). همچنين در دوره مورد بحث، زمينه  ــناد فعاليت بهائيان در دوره محمد رضا ش بود (اس
ــيونرهاى غربى با تأسيس بيمارستان و  ــد و در تبريز نيز مس ــيحى فراهم ش براى فعاليت آزادانه مبلغان مس
انجام خدمات درمانى و آموزشى، تلاش داشتند تا مردم را نسبت به پايه هاى اعتقادى اسلام، بدبين كنند. 

ــانى در خصوص توطئه هاى  ــر بحث كلامى و تاريخى، اطلاع رس ــارزه مطبوعاتى، علاوه ب ــوزه مب در ح
ــيونرهاى مسيحى از نظر جمعيت ديانت اسلامى بسيار مهم بود.( ش3 ص10؛ ش28 ص5-8؛ ش26،  مس
6و11) از جمله، شيخ غلامحسين در رابطه با سياست تبليغى ميسيونر هاى مسيحى، از زبان يكى از سران 
ــت...:(1)توزيع كتب مقدسه و نشر  ــايلى كه بر ذمّه مبلغين اس ــاگرى كرد: «اهم مس آن گروه، اين گونه افش
ــلمانان امروز احتياج فوق العاده به  ــلمانان از طريق طب، زيرا كه مس ــلامى. (2) دعوت مس آن در بلاد اس
ــيس مدارس.(4)اعمال نسائيه، زيارت زنان مبلغه  مريض خانه هاى ما دارند. (3) اعمال تهذيبيه از طريق تأس

منازل مسلمين را.» (تذكرات ديانتى،1347: ش40، ص3)
ــار ناآگاه و  ــتان براى جلب قلوب اقش ــيس مدارس يا بيمارس هواداران فرق ضالهّ نيز كه به ويژه با تأس
ــبت به دين اسلام و مذهب تشيع را تهديد  ــته بودند، با تبليغات وسيع، اعتقاد عمومى نس بى بضاعت برخاس
مى كردند.1 در همين چارچوب، فرهنگ مهدويت از دوره ناصرالدين شاه به بعد مورد سوء استفاده بانيان فرق 
ضالهّ بابى و بهائى قرار گرفت، لذا براى مقابله با اين شبهه، تذكر و بحث پيرامون علائم ظهور، خصوصيات 

ــى يهوديان در  ــطح كيفى و كمى زندگى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و سياس 1. همچنين در خصوص ارتقاى س
دوره رضاشاه و حمايت حكومت از ايشان، ن.ك: (توكلى، 1388: 46-45 )
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ــى ديگر از مقالات مندرج در تذكرات ديانتى را  مهدى موعود و انگيزه هاى مهدى هاى دروغين، حجم بخش
ــت. از جمله در مقاله هاى «ذكر احوال تاريخى مدعيان مهدويت و يا علت العلل  به خود اختصاص داده اس
ــرون آينده» (تذكرات  ــعادت در ق ــه»( تذكرات ديانتى،1345: ش9، 1-7)، «طلوع آفتاب س ــاى كاذب ادعاه
ديانتى،1346: ش8، 1-5) به اين موضوع پرداخته شده است. دغدغه تبليغات سوء فرقه هاى مذكور، در چند 
شماره تذكرات ديانتى منعكس شده است. همان گونه كه ذكر گرديد، به ويژه ادعاى فرق ضاله بهايى و بابى 
در خصوص مهدويت، بيش از هر مسئله ديگرى حساسيت جمعيت را برانگيخته بود (تذكرات ديانتى،1345: 

ش 8 ص6؛ ش11، 5-6؛  تذكرات ديانتى، 1346:  ش 31، 5- 7؛ ش32، 8-1).
ــريه تذكرات ديانتى، در مقابله با عناصر وابسته به فرق ضاله نيز رعايت شده است  ــاگرى در نش رويه افش

(تذكرات ديانتى، 1345: ش11 ص8-11؛  تذكرات ديانتى،1346: ش31، 10-8).

د) تلاش براى حذف عنصر مذهب از فرهنگ ملى و تحديد قدرت اقشار دينى:
ــوم مذهبى نشان مى داد، در  ــلام و رس ــلطنت، خود را طرفدار اس رضاخان كه قبل از جلوس بر اريكه س
ــت مذهبى واقعى خود را به اجرا گذاشت. از جمله تلاش نمود تا دست عناصر مذهبى  ــلطنت، سياس دوره س
ــترى  ــاه، از جمله ايجاد نهاد دادگس ــور كوتاه گرداند .در اين راه، اقدامات قضايى رژيم رضاش را از امور كش
ــاى روحانيون و نيز تدوين قوانين عرفى يا تركيبى از فقه  ــى قضات تحصيل كرده در غرب به ج ،جايگزين
ــش داشت تا از راه تدوين قانون هاى  ــط على اكبر داور و متين دفترى، كوش ــلامى و قوانين غربى توس اس
ــناد و املاك، مالكيت و… نهاد قضايى را دركنترل دولت قرار  مجازات عمومى، طلاق و ازدواج، ثبت اس

دهد(زرنگ، 1381: 360). 
ــينه باستانى و بى اعتنائى به مذهب،  ــاختار آموزشى، احياء پيش ــف حجاب، اصلاحات در س همچنين كش
ــن دوره، وزارت آموزش و  ــت. (كاتم، 1371: 4) در اي ــى و ايدئولوژيكى روحانيت كاس ــتيلاى فرهنگ از اس
ــيارى  از  ــه هاى دينى و زمين هاى وقفى را مصادره و تحت اختيار درآورد. در بس ــيارى از مدرس پرورش، بس
ــى، تعاليم دينى را از مواد درسى حذف و به  جاى آن، كتب درسى و مطالب تازه اى جهت  ــات آموزش مؤسس
القاء ايدئولوژى«شاه و ميهن»گنجانده شد.(مصطفوى،1377: 57) علاوه بر موارد فوق، رضاشاه تا حد امكان 
ــعائر شيعى از جمله عزادارى امام حسين(ع) را از سنت هاى فرهنگى جامعه حذف  ــم و ش تلاش كرد تا مراس

كند.
ــلامى،  ــوى جمعيت ديانت اس ــلام، از س ــوء حكومت ضد اس در واكنش به بحران فرهنگى و تبليغات س
ــد. اثبات حقانيت و الهى بودن دين اسلام، قرآن  ــر ش ــلام منتش ــيع و اس مقالات متعددى براى دفاع از تش
كريم و نبوت حضرت محمد(ص) موضوع اصلى مقاله هاى «جمع مراتبى كه خداوند متعال بر ...» ( تذكرات 
ــى، 1345: ش 1،1-8)، «قرآن مجيد منوّر افكار و مصدق پيغمبران...» (تذكرات ديانتى،1345: ش2)،  ديانت
«تقديس حضرت مسيح منوط به تصديق نبوت حضرت محمد است» (تذكرات ديانتى،1345: ش4)، «عدم 
ــتلزم انكار آن نمى شود» (تذكرات ديانتى،1346: ش23 : 5)،  «عهد عتيق و عهد جديد و  درك حقيقت مس
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حضرت محمد ...» (تذكرات ديانتى،1346: ش32)، «بشارت از طلوع مهر درخشان محمد در كتب پيغمبران 
ــد از انجيل » (تذكرات  ــارت طلوع جمال حضرت محم ــته...» (تذكرات ديانتى، 1346: ش 33)، «بش گذش
ــدان» (تذكرات ديانتى،1347: ش47، 11)  ــى، 1347: ش49 :24 -34) « تقاضاى انصاف و حكم وج ديانت

شكل مى دهد.
ــو فيوضات الهى، محتواى  ــان در پرت ــيعه و جايگاه علمى و معنوى ايش ــن اثبات حقانيت ائمه ش همچني
ــان عصمت و علم  ــتر به بي ــنده در اين مقالات، بيش ــكل مى  دهد. توجه نويس ــى ديگر از مقاله ها را ش برخ
ــان، معطوف شده است. (تذكرات ديانتى،1345:  ــيعه و بيان تاريخى تضييع حقوق ايش امامان دوازده گانه ش
ــرات  ــى،1346: ش17، 4 و ش18، 11 و ش19، 3-5؛ تذك ــرات ديانت ش10، 4-11 و ش 16، 4-10؛ تذك
ديانتى،1347: ش49، 19) در واقع تلاش مى شد تا از اين طريق، باور و اعتقاد مردم نسبت به بنيادهاى دين 

اسلام و مذهب تشيع تقويت گردد. 
شيخ غلامحسين در واكنش به تبليغات سوء رژيم براى حذف عزادارى امام حسين(ع) فرهنگ ملى، كه 
ــد، مقاله هاى «حق حضرت  ــردن برخى رفتارهاى عزاداران مانند قمه زنى دنبال مى ش ــته ك عمدتاً با برجس
حسين(ع) در ذمه جميع افراد اسلاميان»، «حق شناسى نور دو جهان بر همه افراد بشر لازم است»( تذكرات 
ــلامى از روى صداقت و حقيقت  ــوگوارى اولين مجاهد غيور اس ــتراك در س ديانتى،1347: ش41 ) و« اش
ــت» را به قلم آورد (تذكرات ديانتى،1347: ش42). او اين گونه اظهار داشت كه  ــلاميان اس ــبب اتحاد اس س
ــهدا - عليه السلام - بنفسه داراى بسى محسنات و جامع فوايد و نتايج خيلى  ــيّد الش «تعزيه دارى حضرت س
مهمه و بزرگ  است. هر خللى كه هست، از ما است؛ در آن ابداً عيبى نيست. فلذا بالنسبه به آن امر مقدّس به 
نظر حقارت نگريستن و به افعال ناشايست  مردم، بى بصيرت به اساس اين امر مهم توهين و تحقير نمودن، 

دور از انصاف و خارج از وظيفه انسانيت است.» (تذكرات ديانتى،1347: ش 41، 11) 
ــخنرانى عمومى، قمه زنى را تقبيح كرد و اين موضع وى  بنا به گفته عبد خدايى، هنگامى پدر او طى س
ــتاندار آذربايجان، على منصور قرارگرفت، غلامحسين به  ــوء استفاده مسئولين حكومتى، از جمله اس مورد س
ــهداى  ــتاندار پرداخت و او را قانع نمود كه بحث قمه زنى ارتباطى با لزوم عزادارى واقعى براى ش بحث با اس

كربلا ندارد(عبدخدايى، 1379: 32).
غلامحسين تنها عامل حفظ وحدت ملى را پاى بندى به احكام و رسوم دينى و دفاع از موجوديت اسلام 
و تشيع مى داند: «اتحاد بدون جامعه روحى و صميميت قلبى امكان پذير نيست و آن هم بدون التزام و اعتقاد 
ــمى آن مملكت  ــتى به ترويج  ديانت رس ــود ... مملكت خواهى و وطن دوس به دين  و آئين صورت پذير نمى ش
ــى و  ــى،1347: ش42، 5 و 7) طبق اين نظر، علت عقب ماندگى و ضعف سياس ــد.» (تذكرات ديانت مى باش
اقتصادى مسلمانان و ايرانيان، روى گردانى از احكام اسلامى بوده است :« از آن زمانى كه [مسلمانان] تبعيت 
ــه حضرت فخر كائنات [حضرت محمد(ص)] را پشت سر انداخته،  ــتورهاى مقدّس به هواء و هوس كرده، دس
سهل است كه به آنها عمل ننموده ، از كردارهاى زشت اجتناب هم نورزيده و به اخلاق منافقين(كه خيانت  
ــنديده باشد) متصف گشتند، ابواب رزالت  ــاير خصال ناپس ــتى و غش  و دغل و تدليس و تلبيس و س و نادرس
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ــده علتّ بدبختى امروزى ما،  ــدند. پس عم ــفالت به روى آنان مفتوح و روز به روز زبون تر و ذليل تر ش و س
ترك  اوامر مقدّسه قرآنى و حضرت رسالت پناهى(ص) است.» (تذكرات ديانتى،1347: ش 49 و 50، 16 ). 

نتيجه
در پي پيروزى انقلاب مشروطه و حصول آزادى مطبوعات، زمينه براى نشر و جولان انديشه هاى متنوع 
ــد. در نتيجه بسيارى از جريان هاى فكرى كه اغلب حاوى رويكرد فرهنگى  ــطح جامعه ايران فراهم ش در س
نيز مي شدند، به تبليغ مرام هاى متفاوت و حتى متناقض با فرهنگ بومى و مذهبى، به تأثيرگذارى بر ذهنيت 
افراد جامعه روى آوردند. شرايط فوق كه احتمال ظهور نيمه آزادانه برخى ناهنجارى هاى اجتماعى و فرهنگى 
ــديد شد. تا حدى كه در دهه  ــاه تش از جمله بدحجابى را فراهم مى نمود، با روى كار آمدن ديكتاتورى رضاش
ــه بود و «وضعيت  ــى و اجتماعى در جامعه رواج يافت ــى، بى بند و بارى اخلاق ــده چهارده شمس ــت س نخس

بحرانى» بر حيات فرهنگى جامعه تطبيق مى نمود.
در چنين شرايطى، غلامحسين تبريزى براى دفاع از فرهنگ بومى و مذهبى، جمعيت ديانت اسلامى را 
ــكيل داد. در دو سال نخست از فعاليت تشكل مذكور (1303-1305 ش./ 1343 -1345قمرى)، ترتيب  تش
ــت. در فاصله سال هاى  ــلام، در دستور كار قرار داش ــنايى با دين اس ــير قرآن و آش ــات موعظه و  تفس جلس
ــعه حوزه عملكرد تشكل گرديد. در اين دوره نيز تشكل  1305-1307ش. نيز مبارزه مطبوعاتى، موجب توس
از رويارويى مستقيم با حكومت پروا داشت؛ حتى در نقد انديشه ناسيوناليسم، به بعد شاه پرستى آن اشاره  اى 
ــى جامعه، ابتدا در يك دوره  ــرايط فكرى و سياس ــلامى با توجه به ش ــد. بنابراين، جمعيت ديانت اس نمى ش
ــير آماده سازى اذهان عمومى، به انتقاد از وضعيت فرهنگى جامعه سير نمود و ضمن آن،  ــاله در مس چهار س
نيروهاى مردمى را به اتحاد براى تغيير شرايط «بحرانى» مهيا ساخت؛ سپس اين نيروها را در قالب قيام و 

اعتراض عمومى ضد سياست هاى فرهنگى حكومت رضاشاه، وارد نبرد فرهنگى كرد. 
ــريه تذكرات ديانتى، در مقابل چند جريان و طيف  ــار نش ــلامى، با انتش به طور كلى، جمعيت ديانت اس
ــتند. اين  ــه ايران، اتحاد كلام داش ــب در مقابله با فرهنگ ملى جامع ــتاده بود كه اغل ــد ايس ــى معان فرهنگ
ــته بندى كرد: ناسيوناليست ها، باستان گرايان، زردشتى گرايان، غرب گرايان،  جريان ها را مى توان اين گونه دس
ــبكه هاى دينى بابى و بهائى. تمام اين جريان ها ساخته و  ــيونرهاى مسيحى، ش ــكولار، مس تجددخواهان س

پرداخته سياست هاى فرهنگى حكومت نبود، اما همه آنها مورد حمايت دولت رضاشاه قرار داشت. 
روى آوردن به مباحث كلامى تخصصى براى رّد ادعاهاى مسيحيان در خصوص اسلام و تشيع و تلاش 
براى اثبات حقانيت قرآن مجيد، دين اسلام و نبوّت پيامبر اكرم(ص) از طريق  مباحث دينى مفصل، نشان 
ــه گردانندگان تذكرات ديانتى، در علوم دينى خبره بوده اند. در مقابل، در مواجهه با جريان هاى  از آن دارد ك
ــام و آميخته به لحن  ــى، تجددگرايى) اكتفا به عبارات ع ــر دينى (ملى گرايى و غربگراي ــى معاند غي فرهنگ
منصحانه و پدرانه، بدون بحث مفصل، از اندك بودن آگاهى شيخ غلامحسين و ديگر اعضا، از آراء و مكاتب 

سياسى عصر خبر مى دهد.
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ــير مبارزه  ــت كه وى در مس ــلامى، بيانگر اين واقعيت اس ــكل ديانت اس عملكرد مبارزاتى بنيان گذار تش
ــته بود. تأكيد غلامحسين تبريزى بر راهنمايى و تنوير  ــيعه بهره جس فرهنگى و مدنى، از فرهنگ اصيل ش
ــبهات دينى بيگانگان و  ديكتاتورى فرهنگى حكومت، با توسل به اصل امر به  ــلمانان در قبال ش اذهان مس
ــارى او به مبارزه ضد حكومت جور، مؤيد اين مطلب است.  ــانى و فعلى و نيز پافش معروف و نهى از منكر لس
ــى انقلاب مشروطه، گوشه انزوا گزيده بودند، شيخ  ــتر علما بعد از جريانات سياس در حقيقت، زمانى كه بيش
غلامحسين، به عنوان عالم دينى طراز دوم در شهر تبريز، بانى نهضت مردمى اعتراضى گرديد و براى مقابله 

با سياست هاى فرهنگى حكومت، به فعاليت فرهنگى و سياسى دست زد.
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ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1590

خيزش جمعيت ديانت اسلامي تبريز ضد سياست هاي فرهنگي رضاشاه/ محرم قلي زاده

پيوست 3 
نمونه اى از فرم لباس كارمندان دولتى در 1310ش. قبل از اعلام رسمى كشف حجاب در 1314ش.


